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یادآر

تغییر و تحولات تاریخی در ایران بســیار بوده است و 
دراین میان مشروطه، یکی از مقاطعی است که مؤلفه های 
متعددی در آن نقش بازی کرده اند. آنچه مشروطه را در 
خوانش اقتصادی تاریخ، مبرز می کند حضور پررنگ نهاد 
بــازار، تجار و ویژگی های اقتصادی جامعه در این تحول 
عمیق اســت. نقد به گمرک و عــوارض گمرکی غربیان 
در کنار شــکایت علیه موسیو نوز بلژیکی، به چوب بستن 
هاشم قندچی و مسائلی از این دست را شروع تحرکات 
منجر به انقلاب مشروطه خوانده اند. در کنار این عوامل، 
حضور پررنگ تجار در بست نشــینی ها و در مجلس اول 
مشروطه، موضوع اقتصاد را در صدر مسائل مشروطیت 
قرار داده اســت.  در این برهه تأسیس بانک ملی، تدوین 
قوانین رشــوه و نظارت بر گمرکات، تقلیل بودجه دربار 
و مستمری های تابعه و... جزء مهم ترین قوانین مجلس 
اول قرار می گیرند و به واقع جنبش مشروطه با اقتصاد 

پیوند می  خورد. 
از طرفی دیگر، با توجه به ویژگی های اقتصادی دوران 

مشروطه می توان ســال ۱۹۰۶ میلادی یا ۱۲۸۵ شمسی 
(صدور فرمان مشروطیت) را زمان گشایش اقتصادی به 
نسبت ســال های نزدیک به آن دانست. از سال ۱۸۵۴ تا 
۱۹۱۹، مردم تفاوت های فراوانی در وضع معیشت خود 
یافته اند. ۱۸۷۲ زمان قحطی بزرگ در دوره ناصری است. 
زمانه ای که بدترین وضعیــت اقتصادی قرن را رقم زده 
اســت. دومین پیک اقتصادی که روی وضع معیشــت 
تأثیرگذار بوده، در ســال ۱۸۹۸ از ســر گذرانده شده که 
درواقع دو سال بعد از روی کار آمدن مظفرالدین شاه بوده 
اســت. به دلیل نزول قیمت مسکوکات مسین، کشور با 
افت شــدید ارزش پول ملی مواجه شــد و تجار و مردم 
عادی با مشــکلات معیشــتی و گرانی روبه رو شدند. با 
توجــه به همان دوره های فراز اقتصــادی بعد از دوران 
قحطی ۱۸۷۲ یک دوره شــیب نزولی تورمــی در ایران 
وجــود داشــته و دوره دوم آن، دوره منتهی به انقلاب 
مشروطه اســت. به واقع انقلاب مشروطه، نقطه فرود 
یک شیب تورمی منفی در ایران است. زمانه ای که مردم 
به لحاظ اقتصادی آسایش بیشتری داشته اند و فرصت 
احیــای عدالتخانــه و ترمیم و اصلاح قوانیــن و قواعد 

اقتصادی به ایشان داده شده است. 

درباره مشروطه و دلایلش چون هر جنبش یا انقلاب 
دیگری بسیار گفته و نوشته اند، اما نمی توان مشروطه را 
مجزای از موضوع اقتصادی و ویژگی های حاکم بر آن در 
نظر داشت. درواقع مشروطه، فرایند دوران  بزرگ سختی، 
آشــفتگی های اقتصادی و ازدست رفتن ارزش پول ملی 
اســت. پولی که بــه گواهی ناظران جهانــی در ابتدای 
دوران ناصری از چنین ارزشــی برخــوردار بوده که یک 
قران ایرانی معادل یک فرانک فرانسوی معامله می شده 
است. ازدست رفتن قدرت صادرات و عقب ماندگی های 
تکنولو ژیکــی و نبــود سیاســت های مشــوق و حامی 
تولید کننده داخلی، در کنار بی توجهی به مســائل پولی 
و برابری  مســکوکات عاملی برای کاسته شدن از ارزش 
پول ایرانی بوده اســت. انواع مسائل و مشکلات داخلی 
و خارجــی، اوضــاع اقتصادی و وضع معیشــت مردم 
را بــا بی ثباتی همــراه کرده و مــردم در آن زمانه دوران 
رفاه و ســختی را در بازه های زمانی کوتاه تری احساس 
می  کردند. در یکی از این دوره های رفاه، انقلاب مشروطه 
با حمایت فعالان اقتصادی در کنار دیگر گروه ها و اقشار 
شــکل می گیرد و مردم به امید روزهــای بهتر و با ثبات 
بیشتر و قانونی تر دل به دنیای مشروطه طلبی می سپارند. 

مشروطه؛ پیامد دوره سختی منجر  به رفاه یک مدل خارجی
 د اخلي ها را شرمنده کرد

محدودیت ایرانی ها و مصونیت خارجی ها

زمانه عجیب وغریبی شده اســت. برخی بازیگران  �
و مجری هــای تلویزیونی ما می روند آن ور آب که توی 
اینســتاگرام با ضرباهنگ خاص و با شعار اینکه آفتاب 
هرگز پشــت ابر نمی ماند، طی مراســمی از خودشان 
رونمایی انجــام دهند. بعد یک خانــم مدل خارجی 
بــه نام کنــدی چارمز که عمری همه را بــازی داده و 
تماشــاچیان و مخاطبانــش را تا لب چشــمه برده و 
تشنه برگردانده، پا شده با پوشش کامل و عینک دودی 
جوشکاری (طوری که صورت را کامل بپوشاند) آمده 
ایران. ما جای شما باشیم با احتیاط کامل و دور از چشم 
خانواده وارد صفحه اینستاگرامش می شویم یا نامش 
را در گوگل ســرچ می کنیم. الان اینها که می گویند در 
ایران راحت نیســتند دیدن دارند. چطوری شما راحت 
نیستید؟ ولی کندی چارمز راحت است؟ چطوری شما 
محدودیت دارید؟ ولی کندی چارمز مصونیت داشته؟ 
بعد هم وزارت امور خارجه گفته این خانم که خودش 
صدتا آرایشگر دارد، به اســم آرایشگر وارد ایران شده. 
بعد ایرانی ها باید می رفتند ژاپن مرده می سوزاندند. و 
عجیب ترین نکته این است که الان توی ایران یک موج 
راه افتاده که پزشــک ها بدند. بعد همین کندی خانوم 
چارمز فکر می کنید آمده ایران برود منارجنبان را ببیند؟ 
خیر. خود کندی خانوم چارمــز در آثارش تقریبا نقش 
منار را بازی می کند. آمده با پزشکان و جراحان زیبایی 
برای عمل حرف بزند. (البته ما عکســش را با ذره بین 
بررســی کامل کردیم جای غیرعملی ای ندیدیم و این 
کندی خانــوم به نظر ما یک پا عملی آمد. حالا ماندیم 
دیگر کجا را می شــود عمل کرد که او می خواهد عمل 
کند؟) به هرحــال ما از جراحان زیبایی ایرانی ممنونیم 
که حالا که برخی جراحــان غیرزیبایی خراب کرده اند، 

اینها دارند آباد می کنند. 
وصیت

ســوفیا... من از وقتی اســم خانم کندی چارمز را 
در اینترنت سرچ کردم، نگاهم از اساس نسبت به زن 
ایده آل عوض شــده و کلا حالــت ازدواج با تو دارد از 
سرم می پرد. حالا وایســا یه دقه... من برم یه اینترنت 
پرســرعت توپ بگیرم و کمی ســرچ کنــم بعد به تو 
می گویم واقعا دوســتت دارم یا فکرهــام رو کردم و 

نظرم عوض شد. 
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کارتون خواب

یادداشت

آزاده تاج علی: آشــنایی زدایی، صنعت ادبی جذابی 
است؛ اما گاهی نمی توان منتظر خط آخر یادداشت 
یا ســکانس پایانی فیلم بود تا خرجــش کرد. گاهی 
آن قدر زیــر آوار تبعیض جنســیتی شرحه شــرحه 
می شوی که نمی توانی به فکر صنایع ادبی باشی برای 
نوشــتارت و می خواهی در تمامی خط ها اصرار کنی 
که زنان دارای حقوق برابر با مردان در همه عرصه ها 

هستند. 
  

چندی پیــش به دلیل شــرایط ســخت کار، پیگیر 
ایفــای حقوق غیرمالی ام بودم که با هجمه واژگانی 
یک مدیر ارشــد مواجه شــدم که پس از یک جمله 
آزار دهنده گفت: چرا این قدر تکرار می کنی؟ شفاهی 
گفتی، کتبی نامه نوشــتی، با تلگــرام تذکر دادی، با 
وایبر یــادآوری کردی، فهمیدم دیگــر پیگیری نکن. 
شخص ســومی در آن مکان حضور داشت و سرش 
را انداخــت پایین تا من ســریع محــل را ترک کنم و 
کمتر خجالت بکشــم از آن فریاد غضبناک. روز بعد 
به اتاق شــخص سوم رفته بودم تا به آن مدیر ارشد 
هم گزارش کار ارائه کنم که گفت: «دیروز به آقای... 
گفتم زن ها دارکوب هســتند. آن قدر که یک موضوع 
را تکرار می کنند». وقتی با جســارت به من نگاه کرد 
و جملــه کذایی اش را گفت، دلم برای همه زن های 
ماننــد خودم ســوخت که چرا باید بــا تکرار حقوق 
حقه خود، این گونه تشــبیه شــویم. البته به عنوان 
خبرنگار ســابق محیط  زیســت، هیچ ابایی از تشبیه 
بــه یک پرنده ندارم؛ اما می دانم بار معنایی دارکوب 
برای شخصیت مرد قدرتمند رده بالا در یک سازمان، 
ارتباطی به زیســت این پرنده ندارد و سراســر منفی 
اســت. این دلخوری دارکوبی گذشت و هیچ پناهی 
بــرای بازگویش ندیدم تا اینکه متــن پیام تلویزیونی 
رئیس جمهــوری محترم را خواندم. قســمت قانون 
اســتخدام را بیشــتر خوانــدم و دوبــاره خوانــدم. 
خبرهایش را شــنیده بودم، اما پیــام تلویزیونی اش 
مثل یک دعای برآورده شــده حســی خوب داشــت 

برای من؛ یکی از میلیاردها زن تشبیه شده به پرنده ای 
پرســروصدا. فکر کردم خوب است دختران نوجوان 
در روســتاهای دورافتــاده سیســتان و بلوچســتان 
و هرمــزگان و دیگــر مناطق دوست داشــتنی، کنار 
ســفره های کم بضاعت خانواده هایشــان، ســخنان 
امیدبخــش دکتــر روحانــی را شــنیده اند و لابد از 
آن موقع انگیزه بیشــتری برای تحصیل و اشــتغال 
دارنــد. فکر کــردم چقدر خوب اســت مــن بدون 
شــنیدن این ســخنان در زمان تحصیل و اشــتغالم، 
به حقوق اجتماعی ام تا ســرحد تشبیه به جانوران، 
الحــاح می کنــم و بــه یقین آنــان با ایــن حمایت 
رئیس جمهــوری، قطعــا جســارت بیشــتری برای 
پیگیری مطالبات شــان در آینده خواهند داشــت.  با 
خود تخیل می کنم دخترکی نوجوان از همین روزها 
کتابچه های درسی ســال های آینده را از همسایه ها 
گرفته تا زودتر بخواند و برای دانشگاه آمادگی بیشتر 
داشته باشد. تخیل می کنم پسرهای نوجوان فارغ از 
فضای مطایبات شــبکه های مجازی برای راه اندازی 
کمیک استریپ های بر پایه توهین جنسیتی، می دانند 
رقابــت ازین بــه بعد واقعی می شــود و بــه بهانه 
نان آوری شــان، از این به بعد ســهم بیشتری از کیک 
اســتخدام ها نخواهند داشــت؛ چراکه در سال های 
اخیر نان بســیاری از خانوارها به عطر دســتان زنان 
سرپرســت خانــوار و خودسرپرســت آمیختــه بود. 
دست آخر به این می اندیشــم اگر رئیس جمهوری با 
این اسلوب آشناکردن زنان به حقوق شان پیش برود، 
ســال های خیلی آینده غریب نخواهــد بود به جای 
جمله: «ان شاءاالله یک کاکل زری بیاوری»، به مادران 
باردار بگویند: ان شاءاالله یک بچه سالم بیاوری. شاهد 
مثال می آورم از زندگی بسیار مدرن خانواده ای ساکن 
خیابــان دیباجی شــمالی پایتخت، کــه در ۴۰۰ متر 
آپارتمان مسکونی شان همچنان اندوه می خورند چرا 
پسرشان، پسر ندارد و فقط دو دختر دارد. به یقین باید 
جسارت طرح قانون جدید را در جایی ستود که زنان 

حتی سهم مساوی از دعای اطرافیان ندارند. 

زنان دارکوب نیستند، انسانند

سلام به فردا

درباره انتشار مجدد یالثارات پس از لغو مجوز
این دهن کجی ها

 به نفع هیچ کس نیست

جنس قانون شــکنی در انتشــار مجدد نشــریه 
یالثــارات پس از لغو مجوز و توقیف از جنس همان 
قانون شکنی ای اســت که در حمله عده ای خودسر 
بــه ســفارت عربستان ســعودی شــاهدش بودیم. 
بااین حال این اتفاق زوایــای دیگری نیز دارد و پرده 
از واقعیاتــی برمی دارد که خیلی هــا به دنبال انکار 
آن هســتند. این اتفــاق بار دیگر بر وجــود برخورد 
دوگانه با مطبوعات صحه گذاشــت، به این صورت 
کــه عالی ترین نهــاد تصمیم گیر دربــاره مطبوعات 
کشــور؛ یعنی هیأت نظارت بر مطبوعات که شامل 
نمایندگانــی از تمامی قوا و نهادهای ســطح بالای 
حاکمیتی اســت، تصمیمی درباره این نشریه گرفته 
اســت. این تصمیم بر اساس قانون رسمی حاکم بر 
تمامی مطبوعات کشــور گرفته شده است؛ قانونی 
کــه باوجــود تمام خلأهــای آن، صراحــت لازم را 
در زمینــه توقیف یا لغو مجــوز دارد و تعیین کرده 
چنانچه نشریه ای توقیف یا لغو مجوز شود و مجددا 
به انتشار نشریه ادامه دهد، باید دست به اقداماتی 
نظیر پلمب و مهروموم چاپخانه، جمع آوری نشریه 
از دکه های روزنامه فروشی و درنهایت فراخواندن یا 
بازداشت مدیرمسئول زد. در طول سال های گذشته 
هرگز شــاهد چنین اتفاقی نبوده ایم و قوانین درباره 
تمامی مطبوعات کشور اعم از چپ و راست صادق 
بوده اســت؛ از روزنامه هــای اصلاح طلب گرفته تا 
حتی هفته نامه «۹ دی»، متعلق به «حمید رسایی»، 
نماینده ســابق مجلس شورای اسلامی و از اعضای 
جبهه پایداری که هنوز در توقیف اســت. باز درباره 
این نشــریه می توان از اتفاقات خارق العاده دیگری 
سخن گفت؛ اتفاقی نظیر اینکه پس از انتشار مجدد 
این نشــریه، آن هم تنها چند روز پس از آنکه اعلام 
شــد این نشــریه توقیف شده و گفته شــده پیش از 
این هم لغو مجوز شــده بوده است، خبر می آید که 
یالثارات حکم انتشــار موقت گرفته است. به عنوان 
یک کارشناس کوچک رســانه های کشور لازم است 
یــادآوری کنم تاکنون به هیچ وجــه چنین واژه ای را 
حتی نشــنیده بودم! تنها موقتی که در قانون وجود 
دارد، توقیف موقت اســت. غریب نیست که بگویم 
ایــن اولین بار در طــول تاریخ مطبوعات این کشــور 
اســت که حکم انتشــار موقت برای نشــریه ای که 
لغو مجوز شده، صادر شــده است. ازهمین روست 
که برخورد دوگانــه بیش از پیش خودش را نمایان 
و این ســؤال را در افکار عمومــی ایجاد می کند که 
یالثارات با کدام پشتوانه می تواند رأی هیأت نظارت 

بر مطبوعات را تغییر دهد؟ 
مــن امــا معتقــدم دولــت بایــد شــجاعانه و 
قاطعانه نســبت به این اتفاق واکنش نشــان دهد. 
وزارت فرهنگ و ارشاد اســلامی و به ویژه معاونت 
مطبوعاتــی آن اگر نتوانند عملکردی مشــابه آنچه 
با لغوکنندگان کنســرت ها داشــتند، با قانون شکنان 
مطبوعاتی داشــته باشند، نمایشی از ضعف را برای 
افــکار عمومی اجرا کرده اند کــه همه از آن متضرر 
خواهنــد شــد. اولا و بیش از همه افــکار عمومی 
آســیب خواهد دیــد. چراکه این دوگانگــی و رفتار 
فراقانونی را خواهد پذیرفت و از اجرای قانون ناامید 
خواهد شد. آسیب دیدن افکار عمومی مخصوصا در 
دورانی که چیزی تا انتخابات آینده ریاست جمهوری 
باقی نمانده است، برای دولت نیز گران تمام خواهد 
شد و اتفاقا من فکر می کنم یکی از مقاصد یالثارات 
هم همین نشان دادن ضعف و ناکارآمدی دولت در 
برخورد با خود اســت. معتقدم این مســئله آن قدر 
مهم اســت که لازم اســت دولت و ســخنگوی آن 
وقت بگذارند و با پیگیری این اتفاق، نتیجه آن را به 

افکار عمومی گزارش دهند. 

آینه هاى روبه رو

صبح روز ششم آگوست سال ۱۹۴۵، بمباران اتمی 
هیروشیما انجام  شد و عوارض آن بعد ۷۰ سال ادامه 
دارد . جهان برای فراموش نکردن این  فاجعه  انسانی، 
روزي را به نام  «جشن صلح در هیروشیما» نام گذاری 
کرده. از مریم زندی، عکاس که بسیارسفر کرده، درباره 

گرامیداشت صلح درگوشه و کنار جهان پرسیده ایم.
ســفرهای فراوانی به این ســو و آن سوی جهان 

داشته اید، مردم چگونه صلح را پاس مي دارند؟
صلح از آن دســت مفاهیمی ست که بعید به نظر 
می رسد برای فردی از جامعه انسانی مهم نباشد و آن 
را مطالبه نکند. دراین بین ممکن اســت این مطالبه به 
صورت عیان و با واکنش بیرونی همراه نباشــد اما به 
صورت شهودی و درونی، همه به دنبال برقراری صلح 
یا کشف آن هســتند، مگر آشوب طلب ها یا افرادی که 

از برهم زدن یا فقدان صلح، چیزی عایدشان می شود.
 کشــف یا درك صلح چه تأثیری روی مردم یك  �

جامعه خواهد داشت؟
اگر منِ نوعی، صلح را در گوشــه ای از دنیا پیدا کنم 
یا آن را درك کنم، مهم نیســت که کجا هســتم؛ آنجا 
در من احســاس امنیــت تولید می کنــد. واقعیت هم 
همین اســت؛ صلح به ما اجازه می دهــد که امیدوار 
باشیم، به آینده نگاه کنیم و برایش برنامه ریزی داشته 
باشیم. از این زاویه، مسئله صلح در کشور خودمان یك 
مسئله جدی ست؛ ما وقتی دچار فقدان امنیت روانی 
می شــویم که خلأ صلح را احســاس کنیــم. در چنین 
شرایطی، نگاه به آینده با امیدواری همراه نخواهد بود 
و هر لحظه نگرانیم که مسئله ای مانع از رسیدن مان به 

افق هایی شود که برایشان برنامه ریزی کرده ایم.

 چه عواملی چنین حســی را در شــما به عنوان  �
شهروند یك جامعه به وجود می آورند؟

طبعا منظورم فقط عوامل سیاســی نبود، عوامل و 
فاکتورهای اقتصــادی و اجتماعی هم به همین اندازه 
در نداشتن حس ثبات فردی تأثیرگذارند. وقتی نگرانیم 
که آنچه امروز هســت، ممکن است فردا دیگر نباشد، 
به نوعی در تلاطــم نبودِ اطمینان و نبــودِ امنیت قرار 

می گیریم.
 صلح را بیشتر در کجا پیدا  کردید؟ �

بیشتر از هرجای جهان، من صلح را در کشور خودم 
جســت وجو می کنم و امیدوارم که همین جا پیدایش 
کنم؛ چراکه می دانم در کنار صلح است که می توانیم 
ایرانی آباد و آزاد داشــته باشــیم؛ ازسوی دیگر، شرایط 
امروز جامعه جهانی به شــکلی اســت که نمی توان 
توقع داشــت صلح کشــور من، جدا از صلــح دنیا به 
وجود بیاید. درهم تنیدگی مســائل روز دنیا، باعث شده 
دیگر صلح به شــکل جزیره ای آن، امکان پذیر نباشــد. 
امــروزه ما نه فقط با مردم خودمان بلکه با مردم همه 
دنیا در ارتباط هستیم و اگر طالب صلحیم باید آن را در 

ابعاد جهانی ببینیم.
برجام درزمینه صلح تأثیرگذار بوده است؟ �

به هرحال جــدای از موضوع صلح، برجام یك قدم 
مثبت بوده و ویژگی های مثبت آن انکارناپذیر است. من 
امیدوارم بتوانیم روند برجام را به شکلی ادامه بدهیم 
که مردم شــاهد آثار مثبت اجتماعــی و اقتصادی آن 
باشند. قطعا شرایط بعد از برجام را با شرایط پیش از آن 
نمي توان مقایســه کرد اما شاید زود باشد که بخواهیم 

آن را یك قدم مهم در مسیر صلح جهانی بدانیم.

مریم زندي: باصلح امید و آزادي می آید

بر فراز شهر

جامعه پزشــکی در یک ســال گذشته، تضادهای 
آشــکارتری با جامعه داشــته اســت. ســریال «در 
حاشــیه»، ماجرای مــرگ دردناک پزشــک اردبیلی، 
انتشــار رقم کارانــه و فیش حقوقی گــروه کوچکی 
از پزشــکان متخصص، و ســرانجام مرگ تلخ عباس 
کیارســتمی ماجراهایی بوده که بــه تقابل جامعه و 
جامعه پزشــکی انجامیده است. به عنوان عضوی از 
جامعه پزشکی که بحث های درونی را پی می گیرم، 
بــاور دارم با وجود آنکــه برخوردهای رســانه ای و 
آنچــه به عنوان نگاه مــردم در رســانه های مجازی 
انعکاس می یابد، توأم با بی انصافی، یک جانبه نگری، 
نگرش ســیاه و ســفید و تحریف حقیقت اســت اما 
رویکرد جامعه پزشــکی نیز قابل نقد اســت و زمینه 
بروز تعارض های بیشــتر را نه تنها کــم نمی کند که 
می افزایــد. نباید فرامــوش کنیم کــه جامعه دچار 
احســاس عمیق قربانی  تحقیر و تبعیض و نابرابری  
بودن اســت. در کشــوری که حداقل حقــوق کارگر 
کمتــر یا برابــر یک  میلیون اســت، پذیــرش تفاوت 
مثلا ۱۵۰برابری نمی تواند آســان باشــد. از ســویی 
جامعه دچار خشــمی نهفته از این گونه نابرابری ها 
و نامســاواتی ها اســت و چون نمی تواند خشم خود 
را بــه منابع اصلی ایجاد این گونه نابرابری ها نشــان 
دهد، آن را بــه گروه های اجتماعی که احتمال خطر 
و تهدید کمتری در ابراز خشــم بــه آنان وجود دارد، 

نشان می دهد. 
از ســویی اتفاق هایی چــون امتنــاع از درمان یا 
حتی تردیــد یا تهدید به امتنــاع از درمان هنرمندان 
بیمار یا گروهی از بیماران کــه کار برای آنان پرخطر 
است در واکنش به رفتار تند یک هنرمند، نشانه هایی 
ناخرسند کننده و هشــدار دهنده است. رابطه بیمار و 
پزشک رابطه ای صرفا اجتماعی نیست و نمی توان و 
نباید بدون درنظرگرفتن سهم عوامل روان شناختی و 
پویایی های خــاص رابطه یک دردمند و یک درمانگر 
قضاوت شــود. نباید از بیمــار، دردمند، یــا خانواده 
رنج کشــیده و مســتأصلی که تحت تأثیر احساسات 
پیچیده ای چــون حس ناکامی و گناه و ترس و اندوه 
است، انتظار داشت خیلی پخته، آرام و منطقی رفتار 
کند. بخشی از هنر درمانگری، درک این پویایی هاست. 
خیلی از تندی ها و تهدیدها گرچه خطاب به پزشــک 
است، اما مخاطب آن پزشک نیست. جامعه پزشکی 
از تنش، از افزایش شــکاف و از بی اعتمادی بیشــتر 
ســودی نخواهد بــرد. غوغــا و جنگ اصــولا برای 

جامعه ای که می خواهد به دنبال ســازندگی باشــد، 
سمی مهلک است. هر کنشی که معنا یا پیامد جنگ 
و درگیــری و افزایش تنش داشــته باشــد، بی تردید 
حداقل برای پزشــکان مفید نیســت؛ هرچند بازنده 
اصلی آن جامعه ای اســت که گروه های مرجع خود 

را دارد یک به یک از دست می دهد.
چند پیشــنهاد به عنــوان یک هم خانــواده برای 

همکارانم دارم: 
۱. جامعه بایــد حس کند کــه نظام های صنفی 
بهترین و مورداعتماد ترین مکان ها برای طرح داوری 
اســت. به جای دفاع بی دلیل و کور از همکاران خود 
از حق همگان برای طــرح دعاوی دفاع کنیم. تغییر 
محل دعوا از نظام پزشکی به اورژانس بیمارستان ها 

یا حتی محاکم، آثار خوشایندی نخواهد داشت. 
۲. جامعه پزشــکی بخشی مهم از جامعه مدنی 
بوده و باید پاســدار ارزش های مدنی باشــد. جامعه 
پزشــکی نباید نقــش گروه فشــار را بــازی کند و از 
سانسور، هتک منتقدان حتی غیرمنصف و حاکمیت 
رفتار هیجانی و واکنشــی به جای رفتار پخته و گفتار 
خردمندانــه دفاع کند. شــک نکنید دیگــران، زدن و 
بستن و هتک  کردن را بهتر از ما بلدند و بازنده چنین 

بازی هایی ما هستیم. 
۳. جامعه پزشــکی نباید خود را طرف و طلبکار 
مردم نشان دهد. اگر حق کشی می شود، ما نباید چون 
مردم خشــم خود را جابه جا کنیــم و مردم را هدف 

قرار دهیم. 
۴. دیگر صنوف پزشکی همکار و همیار ما هستند. 
پزشک طبیعتا رهبر و سرپرست تیم درمان است، اما 
نباید حق خود را با نادیده گرفتن دیگران مطالبه کند. 
پزشــکان به جای ایجاد دشمنان تازه و تازه تر از میان 

صنوف و اقشار باید بر متحدان خود بیفزایند. 
۵. پزشــکان از دیرباز یار نیازمندان بوده اند. ایجاد 
صندوقی در مراکز درمانی به منظور تمرکز کمک های 
اهدایی داوطلبانه پزشــکان از درآمدشان به صورت 
ماهانــه برای کمــک به درمــان نیازمنــدان و البته 
حمایت از همــکاران نیازمند به صورت پرداخت وام 
و کمک بلاعوض قدمی شایســته و مؤثر برای کاهش 

احساس های منفی اجتماعی درباره پزشکان است. 
۶. هنرمندان زیادی را از دســت داده ایم. بسیاری 
از آنان نه قربانی خطای پزشــکی که قربانی ناآگاهی 
خود از شیوه رسیدگی به سلامتشان شده اند. تشکیل 
کمیتــه ای از پزشــکان به عنــوان مشــاور و رابط در 
نهادهایی چون خانه ســینما، موســیقی و مانند آن، 
که به عنوان رابط با نهادهای خدمات رسان در زمینه 
ســلامت عمل و هنرمندان را برای مراجعه به موقع 
کمــک کنند، گامــی در جهت ترمیــم زخم ها و آغاز 

دوباره آشتی و همدلی است. 

تلخى مرگ کیارستمى و تلخى توهین به پزشکان 

 سمیه توحیدلو

 عبداالله ناصرى

 امیرحسین جلالى 
 روان پزشک 

 پوریا عالمى

ماجراى عشق و عاشقى میدون 

آیا به اندازه کافی بیان شده است و 
دردی را دوا نمی کند؟ 

هما نصرتی: مســائل فراوانــی وجود دارند که  �
واقعــا تکرار آنها بی فایده اســت و بعید نیســت 
هرکدام مــان پیش از گفتن مکــرر آنها، در دل مان 
گفته باشــیم: «به اندازه کافی بیان شــده است و 
دردی را دوا نمی کند». اما ســؤال اینجاســت چرا 
یک نهــاد آماری که طبعا وظیفه اش اعلام اعداد، 
فارغ از مســائل کیفی آن اســت، خودش را پشت 
چنیــن جمله مأیوس کننده ای پنهــان می کند؟ آیا 
مثلا هواشناســی حق دارد آمارهــای روز دما در 
نقاط مختلف کشور را صرفا به دلیل آنکه دردی را 
دوا نمی کند، منتشر نکند؟ آیا پلیس می تواند آمار 
جرم و جنایت و کشته های جاده ای را نگوید، صرفا 

به این دلیل که به اندازه کافی بیان شده است؟ 

به نظر می رســد پشــت این اظهارنظر عجیب 
ســازمان ثبت احــوال، به نوعی خســتگی مزمن 
نهادهای بوروکراتیک از انجام وظیفه ذاتی شــان 
پنهان شــده باشد. آنها خســته اند از اینکه هر بار، 
پــای نرم افزارهــای اکســل بنشــینند و داده های 
آماری شــان را سبک وســنگین کنند تا به مردم از 
میزان مشکلات جامعه خود بگویند و حتی شاهد 
اندکی تأثیرگذاری هم نباشــند! خستگی کارمندان 
از نظــام بوروکراتیــک بــا انبوهــی از پرونده ها، 
اعداد، داده های دسته بندی نشــده و پوشــه های 
خوانده نشده، موضوع تازه ای نیست و طبعا حتی 
با نظام های یکپارچه آماری که مبتنی بر تکنولوژی 
جدید هست، نیز حل نمی شود اما اگر این خستگی 
را کناری بگذاریم، به نظر می رسد دسته دلسوزانی 
از همین کارمندها هستند که می خواهند به جای 

آمارها، براي مردم ابراز نگرانی کنند. 
واقعیت این اســت که آمار در جامعه امروزی 
مــا یک وظیفه مهــم اما متناقض هــم دارد؛ کار 
آمــار و اعداد این اســت که واقعیــت را از پیش 
چشمِ آســان خوان تــوده جامعــه پنهــان کند و 
حــق اظهارنظر یــا نگرانی آنها را درباره مســائل 
شخصی شان سلب کند. با این دید، فردی که گفته 
«به اندازه کافی بیان شــده اســت و دردی را دوا 
نمی کنــد»، گویی می خواســته بگوید «مردم، چرا 

مراقب افزایش وحشتناک آمار طلاق نیستید!». 

نکته

 محمدرضا ثقفى


